
پاييزي ياز مرد بهاريي يماجرا

بنام مهربانترين
In the name of the most compassionate

pring tale of an autumn man…



 در حاليكه پيرمردي صبح زود
از خانه   ،رفت تند تند راه مي

اتومبيلي  با در راه . دخارج ش
  .تصادف كرد و آسيب ديد

عابران به سرعت او را به 
.درمانگاه رساندند

One early morning an 
old man rushed out of 
his house, walking fast. 
He had an accident on 
his way and got hurt.

The passersby hurriedly 



پرستاران زخمهاي پير 
را پانسمان كردند

باي: ولي به او گفتند
ازپايتان عكسبرداري ش
تا مطمئن شويم جائي
بدنتان شكستگي نداش

.باشد
 nurses cleaned his 
unds but said: “we 
ve to take Ex–RAY 
your leg to make 

e you have no bone 
fractures.”



.عجله دارم، نيازي به عكسبرداري نيست: پيرمرد غمگين شد و گفت 
  .اش را پرسيدند پرستاران از او دليل عجله

روم و صبحانه را ب هر صبح آنجا مي. زنم در خانه سالمندان است :او گفت
!خواهم دير شود نمي. خورم او مي

he old man got upset 
nd said: “I’m in a hurry, 
o Ex –RAY is needed, 
ally” and when the 

urses asked about the 
ason he was in a hurry, 

e answered: 
my wife is in a health 
re’s place. I go to her 

very morning and we 
ave our breakfast 
gether. I don’t want to 



خودمان  كه پرستاري به او گفت
.  دهيم به او خبر مي

:  پيرمرد با اندوه گفت
   خيلي متأسفم او آلزايمر دارد

حتي ! چيزي را متوجه نخواهد شد
!شناسد مرا هم نمي

داند شما چه كسي هستيد، چرا هر روز صبح وقتي كه نمي: پرستار با حيرت گفت
رويد؟ براي صرف صبحانه پيش او مي

urse said that they would tell his wife 
emselves. The old man said gloomily: 

’m sorry but she has Alzheimer, she 
ouldn’t understand. She doesn’t even 

remember me.”onished, the nurse said: “then, why do you go to her and have 
kf t ith h h h d ’t k h ?”



: به آرامي گفت پيرمرد با صدايي گرفته 
دانم او چه كسي است اما من كه مي

The old man hesitated. then said quietly: 
“but… I know who she is.”



گاهي در حق كسي خوبيهايي  
اي اما طرف  كرده

!انگار آلزايمر دارد
گاهي از خطاي كسي كه تو را  

گذري،   آزرده است با بزرگواري مي
اما طرف انگار آلزايمر دارد و 

!شود اصلا متوجه نمي
حتي گاهي كسي از لطف تو  

كند، اما مدتي   قدرداني مي
.شود بعد دچار آلزايمر مي

Sometimes you do 
somebody a favor but it 

looks like they have 
Alzheimer!

Sometimes you grandly 
forgive a person who’s 
hurt you but it look like 
they have Alzheimer! 

They don’t even notice.

Sometimes they even 
appreciate it but join the 

club soon after!



اين عجيب نيست كه انسان به نسيان  
دچار شود و آلزايمر بگيرد،

انتظار و توقع سپاس و پاداش از انسان  
! فراموشكار عجيب است

بيند و هيچگاه خوبي تو را مي  در همه اين حالتها فراموش نكن كه خدا
.فراموش نخواهد كرد

It’s not strange when people forget, or 
develop Alzheimer,

Having expectations from such a forgetful 
human being is what’s strange!

all times, don’t forget that God watches you… He never forgets



:با خودت تكرار كن

داند،  او نمي
!داند خدا كه مي

Repeat it to your heart

“they don’t 
know…but God 

does.” 



  از فايلهاي ارسالي به گروه
هشت بهشت

 Fazel daghaghalehتوسط دوست عزيز جناب آقاي

)با دخل و تصرف( 

 .منتظر نظرات شما هستيم
8Beheshtgroup@Gmail.com

براي عضويت در گروه و استفاده از اثرهاي ديگر با ما همراه شويد
http://www.8Beheshtgroup.com


